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... ما چنین كسانی را نداریم ▪  

1373/۰۴/22-  در دیدار هنرمندان و مسئولان 

فرهنگى كشور

همان طور كه مى دانید، تاكنون كتاب هاى بسیارى 

راجع به انقلاب اكتبر نوشته شده است. اما بنده، 

دو رم��ان از رم��ان هاى معروف و درج��ه  یك در این 

خصوص را خواندم و با هم مقایسه ك��ردم؛ اگرچه 

بیش از دو كتاب و تقریباً مى شود گفت تعداد زیادى 

كتاب راجع به انقلاب اكتبر خوانده ام. یكى از این دو 

رمان »دُنِ آرام« اثر شولوخف است كه معروف است. 

خودِ شولوخف هم، بلاتشبیه مثل شما آقایان است. 

یعنى اصلًا پدید آمده   انقلاب است؛ مربوط به طبقه   

انقلاب است؛ نویسنده   انقلاب است. او كه در دوران 

انقلاب اكتبر در جوانى به سر مى برده است، »دُن 

آرام« را تحت تأثیر حوادث و وقایع انقلاب نوشته است. 

دومین رمان هم »گذر از رنجها«ى آلكسى تولستوى 

است كه گفتیم ابتدا ضدّانقلاب بود. رمان »گذر از 

رنج ها« نه فقط از لحاظ داستانى، كه از لحاظ گرایش 

به اصول انقلاب و مجذوب بودن در مقابل حوادث و 

پدیده هاى انقلاب و ترسیم زیباى حوادث آن، بهتر 

از رمان »دُنِ آرام« است. »گذر از رنجها« در واقع چهره   

انقلاب را زیبا ترسیم كرده و زیبا نشان داده است.

راجع به رمان »دُنِ آرام«، در جایى خواندم: زمانى كه 

شولوخف نوشتن آن را به پایان برد، به او اجازه  انتشار و 

پخشش را ندادند. ولى بعداً ماكسیم گوركى كه رئیس 

شوراى ممیّزىِ فرضاً وزارت ارشادِ شوروىِ آن روز 

بود - و آن وزارتخانه هم، از اوّل انقلاب، خودىِ خودى 

محسوب مى شد - گفت: »من به عهده مى گیرم كه 

شولوخف خودى است.« و الّا، مسئولان فرهنگىِ نظامِ 

سوسیالیستىِ شوروى، مدّعى بودند چون شولوخف 

اهل قزّاقستان است، لذا در رمان خود، احساسات 

قزّاقى و بومىِ منطقه   »دُن« را منعكس و القا كرده 

است.به هرحال، این نویسنده، یك ضدّ انقلاب بوده 

است كه تبدیل به فردى انقلابى مى شود و چنان 

رمانى را مى نویسد. ما چنین كسانى را نداریم. اگرچه 

قبل از انقلاب هم رمان نویس نداشتیم؛ اما هنرمندان 

برجسته   معروفِ آن زمان، خیلى به ندرت به انقلاب 

گراییدند. ...با این حساب، سرِ اصل مطلب برگردیم. 

یك جبهه   خ��ودىِ خالصِ جوشیده   از انقلاب كه 

متشكّل از عناصر صددرصد خودى بود، به وجود 

آمد. این جبهه، حتّى از چهره هایى برخوردار شد كه 

از نظام قبل به نظام اسلامى منتقل شدند و بعضى از 

آنها از جوانان ساخته و پرداخته   انقلاب نیز خودى تر 

و صمیمى تر از آب در آمدند. از این چهره ها كسانى 

را داشتیم كه به این جبهه پیوستند. البته نمى توانم 

بگویم كه در میان این چهره ها كسانى هم بودند كه 

از جبهه   مقابل به این جبهه آمدند. اما به عنوان مثال، 

كسانى چون مرحوم »قدسى مشهدى« - اگر نخواهیم 

از زنده ها اسم بیاوریم - در عالم شعر بودند كه همان 

زمان هم انقلابى، اهل زندان و اهل مبارزه به حساب 

مى آمدند. به هرحال، این جبهه، كه جبهه   جوانان 

بود، به وجود آمد....

شعر حقاً در این كشور پیش رفته ▪  
1387/۰۶/25- در دیدار شاعران

شكى نیست كه شعر یك ثروت ملى است. اگر كسى 

در این تردید بكند، در یكى از بدیهى ترین مسائل 

تردید كرده. شعر یك ثروت براى هر كشور است؛ یك 

ثروت بزرگ و پرثمرى است. اولًا باید این ثروت را 

ایجاد كرد، ثانیاً باید این را روز به روز افزایش داد كه 

دچار خسران و كم آمدن و كاهش نشود. ثالثاً باید 

از آن براى نیازهاى كشور استفاده   بهتر و برتر كرد. 

نمى توانم ادعا كنم و بگویم كه عامل رشد و گسترش 

دامنه  شعر در كشور ما - كه این گسترش امروز نسبت 

به گذشته بسیار آشكار و بیّن است - دقیقاً چه هست. 

شكى نیست كه یكى از مهمترین عواملش، باز بودن 

فضاى جولان در عرصه هاى مختلف فكرى و علمى و 

ذهنى است كه این هدیه   انقلاب است به ما، بلاشك. 

ما دوران قبل از انقلاب را دیدیم، شعراى آن وقت را 

دیدیم، مى شناسیم، با خیلى شان نشست و برخاست 

داشتیم. بهترین هایشان هرگز این مجال را پیدا 

نمى كردند كه در یك منظر عمومى، در یك محضر 

عمومى بیایند خودشان و شعرشان را ارائه بدهند…

من ح��الا بحث تعداد و كمیت و گسترش را دارم 

مى گویم. بحث كیفیت یك بحث دیگرى است؛ باید 

یك سنجش واقعى و علمى انجام بگیرد، ببینیم چه 

جورى مى شود كیفیت ها را بالا برد. البته كیفیت شعر 

در آن دوره، به تناسب آن مقطع، در شعر همان هایى 

كه بودند، كیفیت خیلى خوب ب��ود. مثلًا در غزل 

شخصیت هایى مثل امیرى، مثل رهى یا مرحوم 

شهریار و شاید در سایر انواع، كسان بزرگ دیگرى كه 

بودند - كه حالا جاى تفسیر آن در  این جلسه نیست. 

بنده هم چیزهایى در این زمینه ها در ذهنم هست 

كه حالا آن را نمى خواهیم متعرض بشویم - لیكن از 

لحاظ گسترش، باز بودن میدان جولان، اینكه افراد 

بتوانند خودشان را عرضه بكنند، كه خود این یك 

مشوق خیلى بزرگى است، این آن وقت وجود نداشت. 

انقلاب این میدان را باز كرد؛ نه فقط در عالم شعر و در 

عالم ادب، در عالم علوم مختلف، در تحقیقات، در 

مدیریت هاى گوناگون؛ مدیریت هاى كلان، مثل 

مدیریت میدان جنگ و دفاع مقدس كه به طور قهرى 

پیش آمد و آزمونى براى همه شد. الحمدلله این هست؛ 

شعر گسترش خیلى زیادى پیدا كرده.

ع��لاوه   بر ای��ن، این شعرى كه امشب من شنیدم و 

پارسال تو همین جلسه از جوان ها شنیدم، با شعرى 

كه چهارده، پانزده سال پیش از جوان ها مى شنیدم، 

خیلى تفاوت كرده، خیلى جلو رفته، خیلى خوب 

شده، خیلى صیقل یافته شده. علاوه بر اینكه مضامین 

خوبى در شعرها انسان مشاهده مى كند. شعر حقاً در 

این كشور پیش رفته. بنابراین، ما امروز این ثروت ملى 

را داریم؛ منتها باید این را افزایش بدهید. افزایشش 

هم بر عهده   دستگاه هاى مسئول است، هم بر عهده   

خود شاعران و كسانى است كه قریحه دارند

در زمینه هاى مسائل سیاسى و انقلابى هم به نظر 

من خیلى كار باید بشود؛ كارهاى نشده ما داریم. حالا 

مسئله   شهید و شهادت كه تمام شدنى نیست و واقعاً 

هیچ وقت تمام نمى شود و بحمدالله ادامه هم دارد. 

شعرهاى خوبى هم هر دفعه كه ما با برادرها و خواهرها 

مى نشستیم، بحمدالله مى بینیم كه گفته شده، در 

جاهاى دیگر هم كه من مى خوانم، مى بینم؛ لیكن 

فقط مسائل انقلاب منحصر در مسئله  شهید نیست. 

ما اینقدر مفاهیم عالى انقلاب داریم. انقلاب حرف نو 

در دنیا آورده؛ شوخى نیست.

شعر انقلاب باید در خدمت مفاهیم  ▪  
انقلاب باشد

88/۰۶/1۴-  دیدار جمعى از شعرا

خب، یك مطلب این است كه شعر دوران انقلاب - 

یعنى این دوران سى ساله - دارد آزمایش خوبى از 

خودش نشان مى دهد؛ شعراى خوب ما هیچ تنزل و 

توقف ندارند؛ انسان این را حس مى كند. قبل ها و در 

دوره هاى قبل از انقلاب شعرایى را دیدیم - شعراى 

بعضاً معروف - كه در یك برهه اى از عمرشان، یك 

اوجى گرفتند، اما بعد نزول كردند یا متوقف شدند 

یا سقوط كردند؛ بعدها كه نگاه مى كردیم، مى دیدم 

شعرهاى بعدیشان اصلًا هیچ لطفى ندارد. من نگاه 

مى كنم، مى بینم تا الان در بین شعراى ما این جورى 

نبوده...علاوه بر اینكه رویش هاى جدیدى هم ما 

داری��م. این جوان هایى كه دارم مى بینم، حقیقتاً 

من را شگفت  زده مى كنند. شعراى جوان بعضى از 

شهرستان ها كه مى آیند اینجا و شعر مى خوانند، 

وقتى من اینها را با شعراى آن شهر - در دوره جوانى 

خود من - مقایسه مى كنم، مى بینم اینها از آنها 

بهترند؛ با اینكه آنها بعضاً نام هاى معروف و شعراى 

معروف و صاحب نامى هم بودند؛ اما وقتى من نگاه 

مى كنم، مى بینم اینها بهتر از آنها شعر مى گویند...

یك نكته  اى كه در اینجا وجود دارد این است كه شعر 

انقلاب باید در خدمت مفاهیم انقلاب باشد. خب 

در بین شماها كسانى هستند كه شعرهاى آیینى 

مى گویند. شعرهاى مذهبى و شعرهاى مربوط به ائمه 

)علیهم السّلام( را، به اصطلاحى كه حالاها باب شده، 


